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 نورمفیدي  مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس 
   1402 آذر 14: تاریخ                     موضوع کلی: سوره بقره 

  1445 جمادی الاول  21مصادف با:                                          -. »فتاب« 5 -. »فاقتلوا« 4 -. »فتوبوا« 3 –مفردات    – 54آیه  موضوع جزئی:

 16جلسه:                                                                                       بخش اول –های آیه بخش                       
              

ّ ّالحمدلل  ّّیّالعالمینّوّصلّ ّهّرب  ّّههّعلیّمحمدّوّآلّالل  ّّّّاهرینّوّاللعنّعلیّاعدائهمّاجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

شاءالله این را هم ذکر کنیم و وارد در تفسیییر شیی یم  دو واژه را مف یییم، ی ییی از مفردات آیه، سه واژه باقی مانده که ان

 »ق م« و دیگری »بارئ«  
 . »فتوبوا«3

«؛ عمده این است که »ف« در »ف  ب ا« به چه معناست؛ ظاهر این است که این فییاء سیی  یت اسییت؛ بَارِئِكُمْ  إِلىَ  فتَُوبُوا»

«؛ کأن ماق یی  بَاارِئِكُمْ إِلىَ فتَُوبُوا الْعِجْلَ بِاتَِّخَاذِكُمُ أَنْفُسَكُمْ ظَلمَْتُمْ إِنََّكُمْ قَومِْ یَا لِقَوْمِهِ مُوسىَ قَالَ وَإِذْچ ن ق لش فرم د »

خ یشیی ن، »ان ییم کند و بازمشت به س ی پروردمار؟ برای ظلم به  « س ب برای مابعد است  چرا امر به ت به میاءاز »ف

به عن ان مع  د و اله قرار  این ب د که م ساله را  کردید؛ حالا ظلم به خ دتان هم به  ظلم م انفس م« شما به خ دتان ظلم

دادید  چ ن این چنین ب د، پس بر شماست و این س ب است برای ت به کردن؛ شما باید ت به کنید  علت ت به و بازمشت 

 شما به س ی خداوند، ظلم شما به خ دتان است  

سه بار در این آیه »ف« ذکر شده و این سه با هم م فییاوت اسییت  اییین فییاء   این است کهاین ه این را ذکر کردیم، برای  

 س  یت است  
 . »فاقتلوا«4

معناست، همدیگر را ، این ه خ دتان را ب شید به چه کنیممیدر ادامه »فاق ل ا انفس م« آمده است؛ »فاق ل ا« را بعدا معنا 

اعدام کنید، این باید ت ضیح داده ش د  اما »ف« در فاق ل ا دیگر به معنای س  یت نیست، بل ه اینجییا تعبیییب اسییت یییا 

س ی خداوند ت ارک و تعالی، خ دتان را ب شید؛ یعنی اول ت به و بعد اق ل ا انفس م  این به   به ترتیب  یعنی در ادامه ت به

دن ال آن است، این فاء ترتیب است  این ه چط ر اول ت به کنند و بعد ی دیگر را ب شند، دلیلش چه ب ده، اییین را بیییان 

 خ اهیم کرد  پس »ف« در اینجا فاء ترتیب است  
 «  . »فتاب5

واژه دیگر، »ف اب علی م« است؛ پس خداوند ت ارک و تعالی به س ی شما بازخ اهد مشت؛ تاب یعنی تییاب خداونیید  

»ف« در اینجا فاء تفریع است، یعنی ت به خداوند به س ی شما م فرع بر ت به و اعدام شماست و س ب آن، ظلم شما بییه 

« م علبش در تبییدیر لِقَوْمِهِ  مُوسىَ  قَالَ  وَإِذْخ دتان است  در یک نظم منطبی، این فبرات به هم اتصال پیدا کرده است  »

 أَنفُْساَكُمْ  ظلََماْتُمْ  إِنََّكُامْ  قاَومِْ  یاَا»  است، و اذکروا اذ قال م سی، مث  تمام م اردی که »و إذ« در آن آمده ق یی  از اییین،
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ان، به این ه به شییرک روی آوردنیید؛ و اییین آنها را نس ت به خ دش  هکند آن رف ار ظالمان« اول بیان میالْعِجْلَ  بِاتَِّخَاذِكُمُ

به ت به شده است؛ به دن ال این، یعنی اول امر به س ب ح م به اعدام و ق   ی دیگر و نیز ت به شده است  این س ب امر  

کند ت به خداوند را و بازمشت خداونیید بییه ت به و سپس اعدام، یعنی دو کار باید انجام ش د  بعد در پایان هم م فرع می

اینها را به این ام ری که ق   از این ذکر شده، ت به، ق   و اعدام ی دیگر، آنگاه خداوند به س ی شما باز خ اهد مشت و 

 «  الرََّحِيمُ التََّوََّابُ هُوَ إِنََّهُ» ت به شما را خ اهد پذیرفت،

 شد  که در این آیه باید ت ضیح داده می الفاظیاین تبری اً ت ضیحی ب د از 
 های آیهبخش

اما در مبام تفسیر این آیه ط یع اً مث  آنچه که در آیات ق   مف یم، چند بخش در این آیه وجیی د دارد کییه باییید بییه آن 

 بپردازیم  

 فَااقتُْلُوا»  «؛ سیی م:بَاارِئِكُمْ  إِلَاى  فَتُوبُاوا»  «؛ دوم:ظَلمَْتُمْ  إِنََّكُمْ  قَومِْ  یَا»  مطلب را فرم ده است  ی ی این ه  )ع( چندم سی

 «  الرََّحِيمُ التََّوََّابُ هُوَ إِنََّهُ» «؛ ششم:عَلَيْكُمْ فتََابَ» «؛ پنجم:بَارِئِكُمْ عنِْدَ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ» «؛ چهارم:أَنْفُسَكُمْ

آنچه م سی به ق مش فرم د، م ضمن این شش مطلب است  این مطالب ال  ه بعضی بییه هییم پی سیی گی دارد، ل یین امییر 

 های مرت ط با هم ذکر کنیم، باید بگ ییم مجم عاً این آیه چهار بخش دارد: بخ اهیم اینها را در بخش

 بِاتَِّخاَاذِكُمُ أَنفُْساَكُمْ ظلََماْتُمْ إِنََّكُامْ قَومِْ یَا لِقَوْمِهِ مُوسىَ قَالَ وَإِذْی ی آن س  ی که برای امر به ت به ذکر شد، »بخش اول:  

 ش د بخش اول  «، این میالْعِجْلَ

ت اند یک بخش ت اند در ضمن بخش دوم ذکرش د و می« هم میأَنْفُسَكُمْ  فَاقتُْلُوا»ولی    «؛بَارِئِكُمْ  إِلىَ  فتَُوبُوا»  بخش دوم:

 دهیم  مس ب  قلمداد ش د، اما چ ن هر دو به یک مسأله مرب ط است، اینها را در یک بخش قرار می

 « بَارِئِكُمْ عنِْدَ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ» بخش سوم:

 « الرََّحِيمُ التََّوََّابُ هُوَ إِنََّهُ عَلَيْكُمْ فتََابَ» بخش چهارم:

 شاءالله ت ضیح خ اهیم داد  را در ضمن چهار بخش ان 54پس به ط ر کلی آیه 
 بخش اول

این قسمت اول بحثی ندارد؛ همانط ر که در م رد ارت اط این آیه با آیات ق   عرض کردیم، اییین در حبیبییت در مبییام 

کند  قیی  ً یییک به این نعمت هم اشاره می لذا که خداوند ت ارک و تعالی به آنها ارزانی داشت،  است  هایییادآوری نعمت

اسرائی  کرد که من نعم ی به شما دادم »فضل  م علییی العییالمین«  های خداوند به بنیبار به ص رت کلی اشاره به نعمت

ها کرد  نجات م سی و پیروانش از آل فرع ن، ک اب و ال اح و تیی رات، بعد به تفصی  شروع به ذکر برخی از این نعمت

 عنَْكُمْ  عفََوْنَا  ثُمََّاین ب د: »  52این را فرم د  آیه  اینها ذکر شد؛ این هم ی ی از آنهاست که در ضمن آیه ق   هم بالاشاره  

  اینجییا در واقییع بییه «، آنجا اشاره کرد به این ه ما بعد از آن کاری که شما کردید، ما شما را عفیی  کییردیمذَلكَِ  بعَْدِ  مِنْ

 وَاعَدْنَا  وَإِذْ»کند   کند؛ ضمن این ه به اص  انحراف و ظلم و شرک آنها هم اشاره میمراح  و کیفیت عف  دارد اشاره می
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، در آیییه «تَشاْكُرُونَ  لعَلَََّكُمْ  ذَلكَِ  بعَْدِ  مِنْ  عنَْكُمْ  عفََوْنَا  ثُمََّ*    ظَالمُِونَ  وَأَنْتُمْ  بَعْدِهِ  مِنْ  الْعِجْلَ  اتََّخَذْتُمُ  ثُمََّ  لَيْلَةً  أَرْبَعِينَ  مُوسىَ

بعد از اشاره به اخذ ال اح ت سط حضرت م سی بعد از آن مهمانی چه  ش ه حضرت م سی نزد خداونیید، بییه   53و    52

 مسأله ظلم و قرار دادن عج  به عن ان م ساله اشاره کرد و بعد عف  

 قَالَ وَإِذْکند  پس این کلیت این آیه است: »بخشیده شدن خداوند را بیان میاینجا تبری اً کأن دارد جزئیات عف  و کیفیت  

در بخش اول به صیی رت کلییی اشییاره بییه همییان »و  نیی م «،  الْعِجْلَ  بِاتَِّخَاذِكُمُ  أَنْفُسَكُمْ  ظَلمَْتُمْ  إِنََّكُمْ  قَومِْ  یَا  لِقَوْمِهِ  مُوسىَ

« که وجه ظلم آنها هم این ب ده که عج  و م ساله را الْعِجْلَ  اتََّخَذْتُمُ  ثُمََّاند  و نیز »ذکر کرده 51ظالم ن« است که در آیه  

س م و چهارم؛ جن ه مبییدمیت دارد  چینی است برای بخش دوم و به عن ان اله قرار دادند  بخش اول در واقع یک مبدمه

م ییید «، اینجییا دیگییر نمیلِقَوْمِهِ  مُوسىَ  قَالَ  وَإِذْم ید »لحن حضرت م سی هم در این آیه یک لحن مهربانانه است؛ می

م ید »یا ق م«، در حبیبت »یا اند؛ بعد میای با حضرت م سی پیدا کردهل نی اسرائی ؛ اینجا کأن این جماعت یک علبه

که حضرت م سی خطاب به ق مش مفییت ای  فرمایدمیکه »ی« م  لم در اینجا حذف شده است؛ خداوند   ب ده  ق می«

ای پیدا کردند آن جماعت به حضرت م سی  دیگر نگفت و إذ قال م سی ل نی اسرائی ، چیی ن ق مِ من؛ اینجا یک اضافه

 وَإیََِّاایَ  بِعَهْادِكُمْ  أُوفِ  بِعَهْادِی  وَأَوْفُاوا  عَلَايْكُمْ  أَنعْمَْا ُ  الََّتِاي  نعِْمتَِايَ  اذْكُرُوا  إسِْرَائِيلَ  بنَيِ  یَا»فرم د:    40در اب دای آیه  

اسرائی  ب د و بعد هم آنها را مخاطب قرار داد؛ اینجا درست است در مبام نب  ق ل اسییت، شروعش با یا بنی،  «فَارْهَبُونِ

ت انست بگ ید »و إذ قییال م سییی ل نییی اسییرائی  إن ییم ظلمیی م م ید م سی به ق مش این چنین مفت، اما میدارد می

کند و هم »یییا قیی می« اییین را ای برای ق م نس ت به حضرت م سی ایجاد میم ید »لب مه« یک اضافهانفس م« اما می

م ید کأن اینها امت م سی شدند، مردمی شدند که باید حضرت م سییی آنهییا را راه ییری کند، میمنس ب به خ دش می

م ید یا ق م  ی رساند، همراه با یک عط فت و مهربانی هم هست؛ میکند  تع یر ضمن این ه ان ساب ق م به م سی را می

م ید ای فرزندان من، ای خ اهران من، برادران من، این ان ساب به ن عی یا ق می به معنای ق م من  مث  این ه کسی می

همراه با یک عط فت و مهربانی است  اینجا حضرت م سی باز با عط فت و مهربانی با این جماعت برخ رد کرده است  

فرم د »ان م ظلم م انفس م«، ای ق م من، خ دتان به خ دتان ظلم کردید؛ یعنی با این ه ظلم به حضرت م سی ب د، ظلم 

به خداوند هم ب د  شرک بزرم رین ظلم به خداوند است؛ ظلم به حضرت م سی هم ب د، برای این ییه حضییرت م سییی 

داده ب د؛ اینجا وق ی نافرمییانی کردنیید و منحییرف برای آنها پدری کرده ب د و آنها را از چه مصائب و مش  تی نجات  

شدند، این در حبیبت یعنی زحمات حضرت م سی را نادیده مرف ند، ظلم به حضرت م سی هم ب د؛ اما اینجا حضییرت 

فرماید »ان م ظلم م انفس م«، کأن ظلم به خدا و ظلم به من، هیچ؛ شما به خ دتان ظلم کردید  چییه کردییید؟ م سی می

 اله را مع  د و اله قرار دادید، باتخاذکم العج  اله  و مع  داً، چنانچه ق  ً هم مف یم  م س

 

« والحمد للهّ ربّ العالمین»  


